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◂  ����ه

شـاهنامۀ فردوسـی یکـی از برجسـته‌ترین آثـار ادبی و هـنری ایـران و جهـان اسـت کـه از هـم‌آمیزی دقیـق اسـطوره، حماسـه، 
‌اسـت. فردوسـی بـا هنرمنـدی تمـام، عناصـر داسـتانی و اسـاطیری را بـه نـحوی پرورانـده کـه  ادبیـات و تاریـخ شـکل گرفتـه 
شـخصیت‌هایی مانـدگار و اثری بی‌بدیـل خلـق کنـد. همچنیـن سـهروردی، از عارفـان علاقه‌منـد بـه حکمـت ایـران باسـتان، 
غ پرداختـه‌ اسـت. او بـا رجوع بـه حکمـت باسـتان و  خ بـه شـخصیت‌های اسـاطیری همـچون زال و سیـمر در کتـاب عقـل سر
مطالعه آثار پهلوی و اوستایی، فلسفه‌ای را به نام حکمت اشراق بنیان نهاد که آمیزه‌ای از فلسفه ایرانی و حکمت اسلامی 
خ سـهروردی و شـاهنامۀ  غ در عقـل سر اسـت. ایـن پژوهـش بـا هـدف مقایسـه سـاختاری و معنـایی داسـتان زال و سیـمر
فردوسـی انجام شـده‌ اسـت. مقاله به بررسـی افتراقات و اشـتراکات دو روایت و تأثیر آن‌ها بر آثار تصویری نگارگران می‌پردازد. 
غ پرداخته‌انـد و ایـن  پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه فردوسـی و سـهروردی چگونـه و بـا چـه رویکـردی بـه داسـتان زال و سیـمر
روایـات چـه تـأثیری بـر شـکل و معنـای روایـت داشـته‌اند؟ همچنیـن، نقـش نگارگـر ایرانـی در بازنمـایی تـصویری ایـن روایـات 
چگونـه بـوده‌ اسـت؟ روش پژوهـش تحلیلـی و بـا رویکـرد تطبیقـی و داده‌ها به شیوه اسـنادی گردآوری شـده اسـت. شـباهت 
غ بـه عنـوان نمـاد خـرد اسـت؛ امـا تفاوت‌هـا در شیـوه روایـت حماسـی فردوسـی و  اصلـی دو روایـت در پیرزادگـی زال و سیـمر
خ این وصال  خوانش عرفانی سـهروردی اسـت. در حالی که زال در شـاهنامه در بزرگسـالی به وصال پدر می‌رسـد، در عقل سر

خ می‌دهـد. نگارگـر ایرانـی بـا اقتبـاس از شـاهنامه فردوسـی، در سـاختار و معنـا از ایـن اثـر تأثیـر پذیرفتـه‌ اسـت. در کودکـی ر

��ن ����ی ◂  واژ
غ، نگارگری. شاهنامه فردوسی، عقل ‌سرخ سهروردی، زال، سیمر

خ سهروردی غ در شاهنامه فردوسی و عقل سر روایت زال و سیمر
و تبلور آن در ���ره های شاهنامه تهماسبی
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خ سهروردی و تبلور آن در نگاره�های شاهنامه تهماسبی غ در شاهنامه فردوسی و عقل سر روایت زال و سیمر

◂  مقدمه
مبیـن  آدمیـان،  زندگـی  در  الگوهـا  و  نمادهـا  اسـطوره‌ها،  حـضور 
آموختن شیوۀ زندگی و نشـان دادن نقشـۀ راه اسـت؛ حضور خدا، 
خدایـان، نیمه‌خدایـان و اهریمـن و نـزاع فی‌مابیـن آنـان اسـت کـه 
می‌توانـد بـه انسـان‌ها کمـک نمایـد تـا سـره را از ناسـره تشـخیص 
اسـت.  خـود  شـناخت  و  خودشناسـی  اسـت  مهـم  آنچـه  دهنـد. 
و  ایدئـولوژی  قالـب  در  اسـطوره‌ای  شـخصیت‌های  نیـز  ایـران  در 
اندیشـه‌های خـاص متبـلور می‌شـود. حـضور اسـطوره‌ها و الگوهـا 
بـه  زرتشـت  ظـهور  از  پـس  و  باسـتان  ایـران  از  به‌ویـژه  ایـران،  در 
خوبی نمایان اسـت و شـاید آن ریشـه در فرهنگ‌ها و اندیشه‌های 
نامکتوب قبل آن دارد. باری حضور خدایگان و اهریمنان در قالب 
هـر  در  البتـه  کـه  اوستاسـت  مـرهون  اسـطوره‌ای  شـخصیت‌های 
دوره‌ای ایـن شـخصیت‌ها براسـاس دین، مذهب، فرهنـگ و باور، 
شـکل و شـمایلی خـاص گرفتنـد امـا می‌تـوان در اصـل همـه را یکـی 
قلمـداد کـرد و منبعـث از یـک منبـع واحد دانسـت که در گـذر زمان 
رنگ و شکل جداگانه‌ای یافته ‌است. یکی از این داستان‌ها که دو 
تا از شخصیت‌ اساطیری آن در دو کتاب شاهنامه حکیم فردوسی 
و  زال  اسـت،  آمـده‌  سرخ  عقـل  به‌ویـژه  سـهروردی،  کتاب‌هـای  و 
غ می‌باشـد کـه مورد بحـث ایـن نوشـتار می‌باشـد. داسـتان  سیـمر
غ، براسـاس  زاده‌شـدن زال و چگونگـی پروریـدن وی توسـط سیـمر
نظـر باری‌تعالـی اسـت. هـدف پژوهـش تطبیـق کیفیـت سـاختاری 
غ در اندیشـۀ  و معنـایی خوانـش و سـرایش داسـتان زال و سیـمر
حکیـم تـوس و شیخ‌اشـراق و تبـلور آن در نـگارگری اسـت. در واقـع 
پرسـش اصلـی تحقیـق پاسـخ بـه ایـن مسـاله اسـت کـه: کیفیـت 
غ در  سـاختاری و معنـایی روایـت اسـطوره‌ای داسـتان زال و سیـمر
دو کتاب شاهنامه و عقل ‌سرخ چگونه صورت پذیرفت و نگارگری 
از ایـن روایت‌هـا تأثیـر پذیرفته‌اسـت؟ تفاوت‌هـا و  ایرانـی چگونـه 

شـباهت‌ها در بیـان ایـن دو روایـت در چیسـت؟
بـا  کیفـی  روش  براسـاس  و  بنیـادی  هـدف  نظـر  از  پژوهـش 
نـگاه تطبیقـی اسـت کـه بـه صورت اسـتنتاجی بـه تحلیـل داسـتان 
بـه  آن‌هـا،  ریشـه‌یابی  متغیرهـا،  کـردن  جـدا  بـا  ابتـدا  می‌پـردازد. 
شـناخت کلـی دو متغیـر اصلـی در ادبیـات، اسـطوره و تاریـخ ایـران 
پرداخته می‌شود و در ادامه با بررسی هریک از متغیرها به تفکیک 
متن‌اصلـی و مؤلـف آن‌هـا، سـعی در شـناخت و فهـم مؤلف‌هـا در 
بـه‌کارگیری از دو متغیـر در آثارشـان صورت می‌پذیـرد و در پایـان بـا 
تطبیق متغیرها، تفاوت‌ها، شباهت‌ها در خوانش آن‌ها براساس 

اندیشـه دو مولـف و نوع نـگاه آن‌هـا نتیجـه حاصـل می‌شـود.

◂  روش�شناسی پژوهش
پژوهـش حاضـر از نظـر هـدف بنیـادی و بـر اسـاس روش کیفـی بـا 
رویکـرد تطبیقـی انجـام شـده‌ اسـت. بـرای پاسـخ بـه پرسـش‌های 
اسـت.  شـده‌  گرفتـه  بهـره  تحلیلی-اسـتنتاجی  روش  از  تحقیـق، 
گـردآوری  کتابخانـه‌ای  و  اسـنادی  شیـوه  بـه  پژوهـش  داده‌هـای 

و  فردوسـی  شـاهنامه  ماننـد  اصلـی،  مـتون  شـامل  کـه  شـده‌اند 
عقـل‌سرخ سـهروردی، و همچنیـن منابع ثانویه مرتبـط با نگارگری 
غ در شـاهنامه و عقـل  ایرانـی اسـت. ابتـدا داسـتان زال و سیـمر
سرخ بـه‌صورت جداگانـه از جنبه‌هـای سـاختاری و معنـایی مورد 
تحلیـل قـرار گرفتـه ‌اسـت. ایـن تحلیـل شـامل شناسـایی عناصـر 
اسـت.  آثـار  ایـن  از  یـک  هـر  در  فلسـفی  و  اسـطوره‌ای  داسـتانی، 
نـظری  چارچوب‌هـای  اسـاس  بـر  عناصـر  ایـن  تطبیـق  سـپس، 
اسطوره‌شناسـی تطبیقی و حکمت اشـراق صورت پذیرفته ‌اسـت 
تا اشـتراکات و افتراقات آن‌ها مشـخص شـود. در بخش دیگری از 
پژوهـش، تأثیـر ایـن روایات بر نگارگری ایرانی بررسـی شـده ‌اسـت. 
در ایـن بخـش، نمونه‌هـایی از نگاره‌هـای شـاهنامه تهماسـبی بـه 
عنـوان مصادیـق بـصری تحلیـل و نحـوه بازنمـایی داسـتان زال و 
غ در ایـن آثـار بررسـی شده‌اسـت. تأکید بـر چگونگی تلفیق  سیـمر
نـکات  جملـه  از  نگاره‌هـا،  ایـن  در  عرفانـی  و  حماسـی  جنبه‌هـای 

مـحوری ایـن پژوهـش اسـت.

◂  پیشینه پژوهش
موضوع پژوهش، ترکیبی از سه حوزه مهم و جذاب در ادبیات و 
هنر ایرانی است که در آن، داستان اساطیری شاهنامه فردوسی، 
به‌هم  تیموری  دوره  نگارگری  هنر  و  سهروردی  عرفان  و  فلسفه 
تحلیل  به  مقاله  بخش  اولین  راستا،  این  در  می‌خورند.  پیوند 
غ در شاهنامه می‌پردازد که نمایانگر  تطبیقی روایت زال و سیمر
ایران و بیانگر مفاهیم معنوی و  نمادهای اساطیری و فرهنگی 
حکمت  تأثیرات  بررسی  به  مقاله  بخش  دومین  است.  کیهانی 
سهروردی بر این روایت می‌پردازد که می‌تواند به درک عمیق‌تر 
از ارتباط میان انسان و معانی ماورایی کمک کند و تاثیر فلسفه 
آنکه،  سهروردی را در ادبیات و اساطیر ایرانی نشان دهد. سوم 
به  تهماسبی  شاهنامه  نگارگری  در  مفاهیم  این  تبلور  بررسی 
یک پیوند هنری و بصری می‌پردازد که چگونه نقاشان این دوره، 
مفاهیم ادبی و فلسفی را به صورت تصاویری پرمعنا و نمادین به 
نمایش گذاشته‌اند. لذا پیشینه‌یابی براساس عنوان مقاله، در 
دو بعد اصلی قابل بررسی است: نخست منابع مرتبط با شناخت 
اثر شاهنامه و عقل سرخ، و  ساختار و اندیشه‌های مولفان دو 
غ  زال و سیمر دوم، پژوهش‌هایی که به تحلیل شخصیت‌های 

پرداخته‌اند.
الف( منابع مرتبط با شـناخت سـاختار و اندیشه‌های مؤلفان: 
غ در شـاهنامه  زال و سیـمر زمینـه‌ی تحلیـل شـخصیت‌های  در 
و  ریشـه‌ها  شناسـایی  پی  در  اولیـه  پژوهش‌هـای  سرخ،  عقـل  و 
معانی اسـطوره‌ای و عرفانی این دو اثر قرار دارند. پورداوود )1326( 
غ  اولین‌بـار سیـمر بـرای  کـه  باسـتان«،  ایـران  » فرهنـگ  کتـاب  در 
بـه‌طور  کـرد،  معرفـی  هخامنشـی  شـاهین  از  نمـادی  به‌عنـوان  را 
غ در شـاهنامه اشـاره کـرده ‌اسـت.  غیرمسـتقیم بـه زال و سیـمر
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ایـن اثـر، به‌عنـوان منبـع اصلـی بـرای پژوهش‌هـای بعـدی، تأثیـر 
عمـده‌ای در مطالعـات ایران‌شناسـی و اسطوره‌شناسـی داشـت. 
در کنـار ایـن، کـزازی )1392( در کتـاب »نامـه باسـتان«، بـه‌طور ویـژه 
و  شرح  بـه  فصلـی  در  و  پرداختـه  شـاهنامه  اشـعار  تحلیـل  بـه 
از  غ پرداختـه‌ اسـت.  ریشه‌شناسـی شـخصیت‌های زال و سیـمر
سوی دیگـر، نورایی )1392( در مقالـه‌ای بـا عنـوان »پیونـد اسـطوره 
و عرفـان«، اشـاره کـرده‌ اسـت کـه سـهروردی در آثـار خـود، از جملـه 
»عقـل سرخ«، از شـخصیت‌های شـاهنامه بـرای انتقـال مفاهیـم 
عرفانـی و فلسـفی اسـتفاده کـرده ‌اسـت. در واقـع، سـهروردی ایـن 
شـخصیت‌ها را در قالـب زبـان رمزی و عرفانـی بـه‌کار می‌بـرد و آن‌هـا 
را در جهـت تبییـن اندیشـه‌های توحیـدی و حکمـت خسروانـی 
می‌آزمایـد. ایـن نوع تطبیـق و رمزگشـایی، بـاب تـازه‌ای بـرای فهـم 

پیوندهـای عرفانـی و اسـطوره‌ای در آثـار ایرانـی گشـود.
غ:  سیـمر و  زال  شـخصیت‌های  بـا  مرتبـط  پژوهش‌هـای  ب( 
تحلیـل  بـه  مختلفـی  پژوهش‌هـای  زال،  شـخصیت  درخصـوص 
ابعـاد مختلـف او پرداخته‌انـد. مختـاری )1369( در کتـاب »اسـطورۀ 
زال«، بـه تحلیـل ویژگی‌هـای شـخصیت زال پرداختـه و او را نمـادی 
از تضـاد و وحـدت در حماسـه‌های ملـی ایـران معرفـی کـرده ‌اسـت. 
همچنیـن، مهرکـی و رضائیـان )1392( در مقالـه‌ای بـه بررسـی ابعـاد 
جادویی و فرهمند زال پرداخته‌اند و او را شـخصیتی با ویژگی‌های 
شگفت‌انگیز می‌دانند. رهبری )1390( در مقاله‌ای دیگر، به بررسی 
فرآیند گذار زال از پلیدی به نیکی پرداخته و او را نمونه‌ای از تحول 
معـنوی در اسـاطیر ایرانـی می‌شـمارد. در ایـن میـان، مـوسوی و 
خـسروی )1387( بـر ایـن باورنـد کـه زال در شـاهنامه نماینـده خـرد 
غ، نمـاد پیونـد اسـطوره و  و اراده انسـانی اسـت و تولـد او از سیـمر

خـردورزی اسـت.
بـا  ارتبـاط  در  متعـددی  پژوهش‌هـای  غ،  سیـمر درخصـوص 
جایـگاه ایـن پرنـده افسـانه‌ای و نقـش آن در ادبیـات ایرانـی وجـود 
غ  سیـمر نقـش  بررسـی  بـه  مقالـه‌ای  در   )1335( طباطبـایی  دارد. 
ایـران  ادبیـات  در  را  آن  جایـگاه  و  پرداختـه  ملـی  حماسـه‌های  در 
ارتبـاط  بـه   )1345( نوزاد  دیگـر،  سوی  از  اسـت.  کـرده‌  برجسـته 
غ بـا کـوه قـاف و بررسـی نمادشناسـی ایـن ارتبـاط در مـتون  سیـمر
ادبی پرداختـه ‌اسـت. سـلطانی گردفـرامرزی )1372( در مقالـه‌ای بـا 
غ را در  غ در قلـمرو فرهنـگ ایـران«، نقـوش سیـمر عنـوان »سیـمر
فرهنـگ ایرانـی از دوران پیـش از اسلام تـا معاصـر تحلیـل کـرده 
‌اسـت. همچنیـن، پژوهش‌هـایی همـچون مقالـه خـزایی و فربـود 
غ و ویژگی‌هـای آن  )1382( و رویانـی )1396( بـه تحلیـل نمـاد سیـمر
غ نه‌تنهـا  در مـتون مختلـف پرداخته‌انـد و تاکیـد دارنـد کـه سیـمر
نمـادی از خـرد و دانـایی اسـت، بلکـه به‌عنـوان راهنمـایی عرفانی و 
معلـم در اسـطوره‌ها ظاهـر می‌شـود. در ایـن زمینـه، بلخـاری قهـی 
غ در حکمت  )1399( بـا تحقیـق در خصـوص ریشه‌شناسـی سیـمر
غ بـا عرفـان اسلامـی و اشـراق را  اسلامی-ایرانـی، پیوندهـای سیـمر

بررسـی کـرده ‌اسـت.
جـذاب  و  نـادر  هنـر،  و  فلسـفه  ادبیـات،  بیـن  ترکیـب  ایـن 
اسـت و مقالـه یـا رسـاله‌ای بـا چنیـن عنوانـی پیـش از ایـن منتشـر 
نشـده‌ اسـت. ایـن مـوضوع می‌توانـد نقطـه‌ شروعـی جدیـد بـرای 
و  فلسـفه  اسـاطیر،  زمینه‌هـای  در  بین‌رشـته‌ای  پژوهش‌هـای 
هنـر ایرانـی باشـد. بـا توجـه بـه ایـن پژوهش‌هـا، می‌تـوان نتیجـه 
غ در شـاهنامه و عقـل سرخ  گرفـت کـه تطبیـق روایـت زال و سیـمر
سـهروردی و همچنیـن تبـلور آن در نـگارگری شـاهنامه تهماسـبی 
ابعـاد  بـه  ویـژه  توجـه  نیازمنـد  کـه  اسـت  کم‌پژوهـش  موضوعـی 

اسـت. ایرانـی  هنـر  و  عرفـان  اسطوره‌شناسـی، 

◂  مبانی نظری پژوهش
1.  روایت شاهنامه

اسـت  شـاهنامه  اصلـی  مأخـذ  پهـلوی،  خدای‌نامـک  بی‌شـک 
براسـاس  کـه  فردوسـی  شـاهنامه   .)36  :1326 )پورداوود، 
خدای‌نامه‌هـای پهـلوی دورۀ ساسـانی )گاهنامه‌هـایی کـه توسـط 
موبدان و دبیران درباری نگاشـته می‌شـدند( به‌وجود آمده‌ اسـت، 
 ایـن پیرایش در قرن چهـارم ه.ق. 

ً
روحـی یکتاپرسـتانه دارد و قطعـاً

و توسط شاعری مسلمان چون فردوسی تکمیل شده ‌است. در 
چنیـن آثـاری کـه هویـت توامـان دینـی و اسـاطیری خصیصـۀ اصلی 
تشـکیل‌دهندۀ آن‌هاسـت، معرفـت اسـتعاری کـه تـوام بـا کرنـش 
شـده  لاهـوت  عالـم  آفرینـش  اسـطورۀ  جایگزیـن  اسـت،  انسـان 

‌اسـت )قائمـی، 1392: 4(.
غ آغـاز  در دوران باسـتان، داسـتان شـگفت‌انگیز زال و سیـمر
شـد. سـام نریمـان، پهلـوان بزرگ، از دلـی پـر امیـد بـه دنیـا آمـدن 
فرزنـدی داشـت. همسـرش، کـه از زیبایی‌هـای طبیعـی بهره‌منـد 
خورشیـد  چون  تابنـاک  چهـره‌ای  کـه  آورد  به‌‌‌‌دنیـا  را  پسـرش  بـود، 
از دیـدن موی سـفید  کـه  داشـت، امـا موی او سـفید بـود. سـام، 
فرزنـدش ناامیـد و غمگیـن شـد، او را از خانـه و خانـواده دور کـرد و 
غ افسـانه‌ای،  در پـای البرزکـوه فرسـتاد. در ایـن مـکان تنهـا، سیـمر
کـه نمـاد حکمـت و قـدرت بـود، بـه امـر پروردگار بـه او پنـاه داد و 
غ بـه زال آموخـت کـه چگونـه از طبیعـت  کـودک را بزرگ کـرد. سیـمر
بهره‌برداری کند و در برابر مشکلات ایستادگی کند. روزها گذشت 
و زال بـه مـردی نیرومنـد و دانـا تبدیـل شـد. در ایـن زمـان، سـام از 
غ،  سرنوشـت فرزندش آگاه شـد و برای یافتن او تلاش کرد. سیمر
پـس از بـرخورد بـا سـام و شـنیدن پشیمانـی او، فرزنـد را بـه نـزد پـدر 
از دیـدن موی سـفید زال ناراحـت بـود،  ابتـدا  کـه  بازگردانـد. سـام 
بـه تدریـج متوجـه شـد کـه فرزنـدش نـه تنهـا بی‌گنـاه اسـت بلکـه 
سرنوشت بزرگی در انتظار اوست. زال سپس به یکی از بزرگ‌ترین 
غ، در مبـارزات و  کمـک سیـمر بـا  و  ایـران تبدیـل شـد،  پهلوانـان 

جنگ‌هـا پیروز شـد.
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خ سهروردی و تبلور آن در نگاره�های شاهنامه تهماسبی غ در شاهنامه فردوسی و عقل سر روایت زال و سیمر

غ در شاهنامه  ۱.1. سیمر
غ ۱  مشـهورترین پرنـدة اسـاطیری ایران اسـت کـه نامش در  سیـمر
داسـتان‌ها با زال و سرنوشـت او و خاندانش پیوند خورده‌ اسـت. 
رازآگاه  آن در نقـش حکیمـی  بـا  آثـار هم‌سـنگ  او در شـاهنامه و 
)رویانـی، 1396:  باخبـر اسـت  اسـرار قدسـی  از  کـه  ظاهـر می‌شـود 
غ یکـی از روایت‌هـای مهـم در شـاهنامه  89(. داسـتان زال و سیـمر
موجـودات  و  انسـان  میـان  رابطـه  بـه  آن  در  کـه  اسـت  فردوسـی 
فراطبیعی پرداخته می‌شـود. زال، پسـر سـام، به دلیل ظاهر سفید 
غ، پرنده‌ای افسـانه‌ای و  موی خـود از جامعـه طـرد می‌شـود. سیـمر
نمـاد خـرد و قـدرت، او را می‌یابـد و تصمیـم می‌گیرد که از او مراقبت 
غ نـه تنهـا زال را بزرگ می‌کنـد، بلکـه بـه او آموزش‌هـای  کنـد. سیـمر
را  غ، شـکاری  را می‌دهـد. سیـمر بـرای رشـد جسـمی و روحـی  لازم 
کـه گوشـتی نازک‌تـر و گواراتـر داشـت، چونـان توشـه، برمی‌گزیـد؛ تـا 
زال از آن بهـره ببـرد؛ تـا آن زمـان کـه آفریننـده راز بگشـاد و بودنـی و 

سرنوشـت را آشـکار گردانیـد.« )کـزازی، 1392: 493(.
و  چالش‌هـا  بـا  تـا  می‌کنـد  کمـک  زال  بـه  غ  سیـمر ادامـه،  در 
دشـواری‌های زندگـی مواجـه شـود و در نهایـت به یکـی از بزرگ‌ترین 
قهرمانان شـاهنامه تبدیل شـود. این داسـتان نماد رابطه انسـان 
با نیروهای ماورایی است که با حمایت از خرد و ارزش‌های اخلاقی، 
غ برای حمایـت از زال، چند  می‌توانـد بـر مشـکلات فائـق آید. سیـمر
پـر جـادویی خـود را بـه او می‌دهـد تـا در وقـت گرفتـاری بـا سوزانـدن 
آن‌هـا بـر او ظاهـر شـود و بـه کمکـش بشـتابد. در حقیقـت ایـن پـر 
غ و زال اسـت. ایـن روش جنگیدن برای  وسیلـۀ اتصـال بیـن سیمر
پهلوانان کاری غیراخلاقی اسـت، اما جادو توانسـته‌ اسـت با روش 
پنددهـی شیـوۀ متفاوتـی را بـرای قهرمـان رقـم بزنـد و او را بـه سوی 

رسـتگاری سوق دهـد.
بـا خویشـتن بـر یکـی پـرّّ مـن        همـی بـاش در ســـــایۀ فـرّّ مـن

َ
اَ

گـرت هیـچ سـختی بـه روی آورنـد        ز نیـک و ز بـد گفـت و گوی آورنـد
آتـش بیفکـن یکـی پـرّّ مـن      ببینـی هـــم انـدر زمـان فـرّّ مـن بـر 

)فردوسی، 1381: ج. 1: 148(

۱.۲. زال در شاهنامه
»گونـه‌ای  از  اسـت  کودکـی  و  اسـت  پیرسـر  کـه  روی  آن  از  زال۲ 
دیگر«، خوار داشته می‌شود و پدرش، سام، وی را دیوزاد می‌شمارد 
و می‌فرماید که او را در دامنۀ البرزکوه درنهند، تا توشۀ ددان شود. 
اسـطوره  نمـادی  چونـان  را،  وی  »دیگرگونـی«  و  زال  سـپیدمویی 
و  کاویـد  و  بررسیـد  می‌تـوان  گونـه‌گون،  شیوه‌هـای  بـه  شـناختی، 
گـزارد )کـزازی، 1392: 485(. او پسـر سـام پهلـوان و حاکـم سیسـتان، 
کودکـی اسـت کـه بـه دلیـل موی سـپیدش پـدر او را طـرد و در پـای 
غ اسـت رهـا کـرده تـا بـا مـرگ او داغ ننـگ  البرزکـوه کـه جایـگاه سیـمر
را از پیشـانی خـود پـاک کنـد. چـرا که زال سـپیدمو و کهنسـال اسـت 
غ پرورش یافتـه ‌اسـت؟ سـپیدی موی زال  و چـرا در زیـر پـر سیـمر

نمـادی از پیری و گـذر زمـان اسـت و ظاهـر غیرمعـمول او بیانگـر آن 
اسـت که او انسـانی عادی نیسـت بلکه موجودی اسـاطیری اسـت 
)رنجبر و شکوری، 1399: 8(. فردوسی آن‌چنان‌که شیوۀ اوست، به 
غ بر زال نهاده‌اسـت،  گونـه‌ای پندارینـه و شـاعرانه نامـی را که سیـمر
گزارده است و بازنموده ‌است: چون سام با زال دستان و بند کرده 
غ وی را »دسـتان زنـد« نامیـده‌ اسـت. در بندهشـن  اسـت، سیـمر

نیـز، نـام زال » دسـتان« آورده شده‌اسـت )کـزاری، 1392: 496(.
یکی پیر سر  پور پرمایه دید                    که چون او ندید و نه از کس شنید

)فردوسی، 1381: ج. 1: 141(
در عالـم خـواب اسـت کـه سـام از زنـده بـودن پسـرش خبـردار 

می‌شـود و بـه جسـت و جوی او مـی‌رود:
آمـدی تـا بـه نزدیـک سـام سـوار سـرافراز و گـرد تمـام             فـراز 
بـــرومنـد اوی آن برز شـــــــاخ  از  ورا مـژده دادی ز فرزنـد اوی           

)همان، 144(
اگـر ایـن خـواب، سـام را از وجـود زال آگاهـی نـداده ‌بـود، هویـت 
حماسـی  زندگـی  بـرای  فرصتـی  او  و  نمی‌شـد  آشـکار  هیچـگاه  زال 
خواب‌هـای  ایـن  زمانـی   .)12  :1399 شـکوری،  و  )رنجبـر  نمی‌یافـت 
بـلوغ  سـن  بـه  زال  کـه  می‌شـوند  واقـع  سـام  بـر  هشـداردهنده 
رسیـده‌ اسـت. در حقیقـت ایـن بـلوغ، بـلوغ خـرد اوسـت. ) رنجبـر و 
شـکوری، 1399: 15( »چنیـن خـردی )غریزی( از آن برگزیدگانـی اسـت 
کـه کارکردشـان بـه سـامان کـردن جهـان در دوران بحرانـی اسـت« ) 
از  تـا در »بحرانی‌تریـن دوره  آمـده‌ اسـت  زال  مختـاری، 1369: 207(. 
هزاره‌هـای زرتشـتی« )همان،207(. ایرانشـهر را نجـات دهد و اعتدال 
حماسـی را بـه ایـران زمیـن بازگردانـد. زال زمانـی بـه پـدر برگردانـده 
و  راهنمـا  »زال  اوسـت.  حماسـی  خویشـکاری  آغـاز  کـه  می‌شـود 
راهبـر پهلوانـان و فرمانروایـان ایـران اسـت. اگـر نیروی مادی جهان 
بـه سـامان می‌کنـد، نیروی روحانـی زال خـود  آسـوده و  را  پهلـوان 
راهبـر و هـادی ایـن نیروی مـادی اسـت« )همـان، 208(. زال بـا قـرار 
غ مقـدس کـه سـمبل خـرد اسـت، بـه خـرد کیانـی  گرفتـن در کنـار مر
نائـل می‌شـوند )رنجبـر و شـکوری، 1399: 18(. نکتـۀ حائـز اهمیـت 
آن‌کـه از مـرگ زال در شـاهنامه سـخنی گفتـه نشـده‌ اسـت. کـزازی 
بـا طرح انـگارۀ فرازمینیـان؛ زال را یکـی از مردمـان فرازمینـی می‌دانـد 
کـه از نـژادی دیگـرگون و بی‌پیشینـه و نوآییـن اسـت، از جهانـی دور 
امـا نیـک پیشـرفته و فنـاور در کهکشـان یـا کیهـان بـه زمیـن فرود 
از  پیـش  رخـداد  ایـن  از  سـپسین  بازگفت‌هـای  در  و  ‌اسـت  آمـده 
تاریـخ، بـه چهـرۀ نمـادی اسـطوره ای دیگـرگون شـده‌ اسـت. بـر ایـن 
غ نیـز نشـانی می‌توانـد بـود کـه از ایـن ابزارهـای پرنـده و  پایـه سیـمر
سـفینه‌های کیهـان‌نورد، در گـذر هزاره‌هـا، برجـای و بـه یـادگار مانده 

.)486 )کـزازی، 1392:  ‌اسـت 

خ ۲.  روایت سهروردی در عقل سر
سـهروردی دوره‌ای کمتـر از چهـل سـال در سـده ششـم ه.ق./
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 مجموعـه‌ای مطمئـن در بـه‌کارگیری 
ً
دوازدهـم م. زندگـی کـرد و قویـاً

مکتب فلسفی جدیدی در جهان اسلام به عنوان مکتب فلسفی 
اشـراقی یـا حکـم‌ الاشـراق ۳  بنیـان نهـاد )تسـلیمی، 1389: 229(. او 
بنیـان فلسـفۀ خـود را بـر حکمـت و دانـایی ایـران باسـتان نهـاده 
بود. »سـهروردی در رسـالات عرفانی فارسـی خود نه تنها از کلمات 
و اصطلاحـات عرفانـی رایـج بهـره می‌گیـرد بلکـه خـود، واضع کلمات 
و رموز خاصـی اسـت کـه نیـاز بـه شرح و تفسیـر دارد، ایـن کلمـات و 
نوشـته‌ها مخصـوص مخاطبانـی اسـت کـه زبـان رمـز و اصطلاحـات 
و  عاطفـی  زبانـی  اصطلاحـات،  و  رمـز  زبـان  می‌یابنـد،  در  را  عرفانـی 
بـرای تبییـن حـالات عرفانـی و حتّّـی ذوقـی و  کـه  غیراثباتـی اسـت 
‌اسـت.« )پورشرق و  غیرعرفانـی در ادبیـات فارسـی کاربـرد داشـته 
همـکاران، 1397: 249(. رسـالۀ عقـل سرخ را می‌تـوان به‌عنـوان پـر 
رمزترین رسـاله‌های فارسـی عرفانی شیخ اشـراق یاد نمود. بن‌مایه 
ایـن کتـاب، ماننـد سـایر آثـار عرفانـی‌اش، اشـاره بـه سـالکی دارد که 
در مسیـر سـلوك )طریقـت( وارد و بـا عـقول دهگانـه از جملـه عقل 
دهم )جبرئیل( مواجه می‌شـود، در این مواجهه عرفانی و روحانی، 
او به رازهای درون‌پرده بی‌پرده و با اطمینان و آگاهی بیشتر به طی 

طریـق ادامـه می‌دهـد )پورشرق و همـکاران، 1396: 266(.
 با جنبۀ رمزی آن همراه 

ً
»تلقّّی قدما از داستان‌ها و افسانه‌ها غالباً

بـوده اسـت، و ایـن اختصـاص بـه اهـل تصـوف نداشـته، حتّّـی در 
میـان اهـل ادب امثـال فردوسـی هـم داسـتان‌ها و اسـاطیر، رمزی 
به شـمار می‌رفته‌اند، چنان که فردوسـی در آغاز شـاهنامه می‌گوید 
که آنچه از این داستان‌ها با خرد توافق نداشته باشند، باید جنبۀ 

رمزی آن را در نظـر گرفـت.
از ایـن هرچـه انـدر خورد باخـرد                       دگـــــــــــر بـر ره رمـز معنـی بـرد

) شاهنامه، 1381: دیباچه(
پنجـم  قرن  اواخـر  در  شـهمردان‌بن‌ابی‌الخیر  کـه  تفـسیری  از 
غ،  ه.ق از داسـتان‌های شـاهنامه، مارهـای ضحـاك و زال و سیـمر
شـهاب‌الدین  می‌شـود،  دانسـته  معنـی  همیـن  ‌اسـت  کـرده 
سـهروردی، شیـخ اشـراق، در داسـتان‌های رمزی خویـش از قبیـل 
غ؛ و رسـتم و  خ بـه نوعـی برداشـت رمزی از زال و سیـمر عقـل ‌سر
اسـفندیار پرداختـه ‌اسـت، ولی صوفیـه کار رمزپـردازی و رمزخوانی 
را در طول زمـان گسـترش داده‌انـد و از ظاهـر قـرآن کریـم گرفتـه تـا 
پیچیده‌ترین داسـتان‌ها همه را به رمز برگردانده یا گونۀ رمزی به‌ 
خ خـود به  کار برده‌انـد )شـفیعی کدکنـی، 1392: 196-197( عقـل سر
پیروان خویش می‌گوید که در جهان وی، همه چیز سـپید اسـت 

)کـزازی، 1392: 485(.

غ در نگاه شیخ�اشراق ۲.1. سیمر
غ  آثـار خـود دربـاره سیـمر  شیـخ اشـراق در بخش‌هـای مختلـف 
غ، عقـل  سـخن گفتـه ‌اسـت؛ در رسـالاتی همـچون صفیـر سیـمر
سرخ و فـی حالـه الطفولیـه. او در عقـل سرخ بـا رویکـرد و تأویلـی 

غ از رسـتم در جنـگ با اسـفندیار دارد،  بدیـع کـه در حمایـت سیـمر
فضایـل  شرح  کـه  مقدمـه‌ای  بیـان  بـا  غ  سیـمر صفیـر  رسـاله  در 
نشینـی  طوبی  بیـان  بـا  الطفولیـه  حالـه  فـی  در  و  اسـت  غ  سیـمر
غ بحـث کـرده ‌اسـت. نوع پرداختـن  غ اسـطوره‌ای، از سیـمر ایـن مر
غ در  شیـخ اشـراق بـه ایـن بحـث بیانگـر جایـگاه و قداسـت سیـمر
ذهـن و زبـان او و مهم‌تـر از آن، مطالعـه و شـناخت وی از حکمـت 
غ در  ایـران باسـتان اسـت. )بلخاری‌قهـی، 1399: 77( دربـارۀ سیـمر
غ می‌فرمایـد:  »هدهـدی کـه در فصـل بهـار بـه  کتـاب صفیـر سیـمر
تـرک آشیـان خـود بگویـد و بـه منقـار خـود پـر و بـال خـود برکنـد و 
قصـد کـوه قـاف کنـد، سـایه قـاف بـر او افتـد در مقـدار هزارسـال 
ایـن زمـان، و ایـن هزارسـال در تقویـم اهـل حقیقـت یـک صبـح‌دم 
اسـت از مـشرق لاهـوت اعظـم. در ایـن مـدت سیمرغـی شـود کـه 
صفیـر او خفتـگان را بیـدار کنـد و نشیمـن او در کـوه قـاف اسـت. 
صفیـر او بـه همـه می‌رسـد ولیکن مسـتمع کـم دارد، همـه با اویند 
غ پرواز کنـد بی‌جنبـش و بپـرد  ‌اوینـد. و ایـن سیـمر و بیشـتر بی 
بی‌پر، نزدیک شـود بی‌‌قطع اماکن. و همه نقش‌های ما دروسـت، 
و خـود او رنـگ نـدارد، و مشرقسـت آشیـان او و مغرب ازو خالی نه. 
غ، همـه از او پـر و او از همه تهی.  همـه ازو مشـغول و او از همـه فـار
غ اسـت و ازو اسـتخراج  کرده‌انـد و  همـه علـوم از صفیـر ایـن سیـمر
سـازهای عجیـب مثـل ارغـنون و غیـر آن از صـدا و رنّّـات او بیرون 
آورده‌انـد. بیـت »تـو ندیـدی شـب سـلیمان را  /  تـو چـه دانـی زبـان 
بـر  آن  از  کـه پری  آتـش اسـت و هـر  غ  را« و غـذای سیـمر مرغـان 
پهـلوی راسـت بنـدد بـر آتـش بگـذرد و از حرق ایمـن بـود. و نسیم 
صبـا از نفـس اوسـت، از بـرای ایـن عاشـقان راز دل و اسـرار ضمایـر 

بـا گوینـد.« )دامغانـی جاجرمـی، 659: 2(.

۲.۲. زال در نگاه شیخ�اشراق
کلمـۀ زال در عقـل سرخ، یـازده بـار تکـرار شده‌‌اسـت و در واقـع 
»رمـز نفسـی اسـت کـه از عالـم معـقول بـه این جهـان افتاده اسـت 
آن  ـد سـفید اسـت نشـانۀ 

ّ
رنـگ روی و موی او کـه در ابتـدای تولّ

جهانی بودن و اصل فرشتگی اوست، او از آن جهان به غربت این 
جهـان می‌آیـد و چون بـه نظـر پـدر و مـادرش غریب می‌آیـد و کریه به 

نظـر می‌رسـد او را بـه صحـرا می‌اندازنـد )پورنامداریـان، 1392: 267(.
»زال نمـاد و نمـود رازوارانـۀ رهروی خـداجوی اسـت کـه در پی 
خـداجویی اسـت و پیونـد خویـش را بـا جهـانِِ نهـان و میـنوی برین 
نگسسـته ‌اسـت و سـپیدی موی وی نیز نشـانه‌ای اسـت نمادین 
از ایـن پیونـد؛ سـپیدموی در زالِِ نوزاد نشـانۀ آن اسـت کـه وی از 
آن اسـت.«  رنـگ  کـه سـپیدی  ‌اسـت  آمـده  جهـان روشـنان فرود 

.)485 )کـزازی، 1392: 
غ  بامـداد سیـمر بـر سـر طوبی دارد.  آشیانـه  غ  »گفـت: سیـمر
از آشیـان خـود بـه‌در آیـد و پـر بـر زمیـن بازگسـتراند، از اثـر او میـوه 
بـر درخـت پیـدا شـود و نبـات بـر زمیـن. پیـر را گفتـم شـنیدم زال را 
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غ پرورد؟ پیـر گفـت بلـی درسـت اسـت. گفتـم چگونـه بـود؟  سیـمر
روی  رنـگ  و  موی  رنـگ  آمـد،  وجـود  در  مـادر  از  زال  چون  گفـت 
سـپید داشـت. پـدرش سـام بفرمـود کـه وی را بـه صحـرا بیندازنـد و 
مـادرش نیـز عظیـم از وضـع حمـل وی رنجیـده بـود. چون بدیـد کـه 
پسـر کریـه لقاسـت هـم بـدان رضـا داد، زال را بـه صحـرا انداخـت. 
کـه یـک زمـان  را گمـان نبـود  فصـل زمسـتان بـود و سـرما، کـس 
غ  زنـده مانـد. چون روزی چنـد بریـن برآمـد مـادرش از آسیـب فـار
گشـت. شـفقت فرزنـدش در دل آمـد. گفـت یـک ‌بـاری بـه صحـرا 
شـوم و حـال فرزنـد ببینـم. چون بـه صحـرا شـد فرزنـد را دیـد زنـده 
غ وی را زیـر پـر گرفتـه، چون نظـرش بـر مـادر افتاد تبسـمی  و سیـمر
بکـرد. مـادر وی را در بـر گرفـت و شیـر داد. خواسـت کـه سوی خانه 
آرد. بـاز گفـت تـا معلـوم نشـود کـه حـال زال چگونـه بـوده‌ اسـت که 
ایـن چنـد روز زنـده مانـد، سوی خانـه نشـوم. زال را بـه همـان مقـام 
غ فرو هشـت و او بـدان نزدیکـی خـود را پنهـان کـرد.  زیـر پـر سیـمر
غ از آن صحرا منهزم شـد، آهویی بر سـر  چون شـب درآمد و سیمر
زال آمـد و پسـتان در دهـان زال نهـاد. چون زال شیـر بـخورد خـود را 
بـر سـر زال بخوابانیـد. چنان‌کـه زال را هیـچ آسیب نرسیـد. مادرش 
برخاسـت و آهـو را از سـر پسـر دور کـرد و پسـر را سوی خانـه آورد. 
آن‌چـه سـر بـده‌ اسـت؟ پیـر گفـت: مـن ایـن حـال از  پیـر را گفتـم 
غ گفـت: زال در نظـر طوبی بـه دنیا آمد ما  غ پرسیـدم. سیـمر سیـمر
نگذاشـتیم کـه هلاک شـود. آهـو بـره را بـه دسـت صیاد بـاز دادیم و 
شـفقت زال در دل او نهادیم، تا شـب وی را پرورش می‌کرد و شیر 
مـی‌داد و بـه روز خـود منـش زیـر پـر می‌داشـتم.« )سـهروردی ، بی 
تا: 10-9؛ شیخ‌ اشـراق، ج.3: 233(. سـهروردی زال را، چونان نمادی 
اسـطوره‌ای، به‌گونـه‌ای می‌نگـرد و می‌گـزارد کـه یکسـره بـا نگـره و 
گـزارۀ آن‌کـه در اسـطوره زال نمـود و نشـانی از فرازمینیان می بیند و 

مـی یابـد بی‌پیونـد و ناسـازگار اسـت )کـزازی، 1392: 487(.

غ در نگاره�های شاهنامه شاه�تهماسبی ۳. زال و سیمر
غ در شـاهنامه تهماسـبی، در سـه  داسـتان مربـوط بـه زال و سیـمر
نـگاره مجـزا پدیـدار اسـت کـه در هـر سـه نـگاره زال را بـا مـو و ابروان 

کاملا سـپید و در سـن نوجوانـی نشـان می‌دهـد.
آهـو بـه منقـار و پلنـگ را بـا  غ در حالی‌کـه  در تصویـر )1( سیـمر
چنـگال خویـش گرفتـه و پروازکنـان بـه آشیانـه برگشـته و غـذا بـرای 
غ  سیـمر نصیحـت   )2( تصویـر  در  آورده‌اسـت،  زال  و  بچـه‌اش   دو 
در  غ  بچـۀ سیـمر کـه دو  زمانـی  را  بـه خانـه،  بازگشـت  بـرای  زال  بـه 
خـواب هسـتند را تصویـر می‌کنـد. تصویـر )3( نیـز زال را در پوشـش 
شـاهزادگان و سـرداران سیسـتان، سـوار بر پیل سپید با گرز گاوسر 
غ در تصویـر )1( در نقـش پرنـده‌ای  بـر دوش نشـان می‌دهـد. سیـمر
شـکاری با چنگال‌های قدرتمند، شـکارچی توانمند که همزمان دو 
حیـوان را شـکار کـرده و بـا خـود بـه لانـه مـی‌آورد تـا خـود، بچه‌هایـش 
و زال از آن تغذیـه کننـد. در ایـن هنـگام کـه زال از لانـه خـارج شـده 
غ( بـه قسـمت دامنـه کـوه پـا  و بـه اسـتقبال دایـۀ خویـش )سیـمر
می‌گـذارد، توسـط کاروانیـان البتـه بـصورت نامحسـوس و غیرقابـل 
غ را در کسـوت  بـاور مشـاهده می‌گـردد. در تصویـر )2( نقـاش سیـمر
مـادری مهربـان، مربی و مشـاوری دانـا و خردمنـد و دایـه‌ای فـداکار و 
باگذشـت نقش‌کرده که در زمانی که سـام از کردۀ خویش پشیمان 
غ پنـاه بـرد و از او بازگشـت پسـرش را طلـب  شـد و بـه دامـان سیـمر
نمـود، او نیـز همـچون دایـه‌ای مهربان به هنگام خواب بچه‌هایش، 
بـه مشـاورۀ زال می‌پـردازد و زال را دعـوت بـه گذشـت کـردۀ پـدر و 
بازگشـت بـه خانـه می‌کنـد و در‌عین‌حـال درخواسـت زال را می‌پذیرد 
کـه بـه هنـگام اسـتیصال زال، چون مـادری مهربـان حمایتـش کنـد.

غ را در حـال اوج‌گیری و پرواز  در تصویـر )3( نیـز نگارگـر سیـمر
به‌سوی آسـمان و لانه‌اش که بالای البرزکوه اسـت نشـان می‌دهد. 
نکتـه جالـب توجـه در ایـن تصویـر نسـبت بـه دو تصویـر قبلـی ایـن 

تصویر1. دیدن کاروانیان زال را،
)Canby, 2015: 111( :منبع

غ به زال جهت بازگشت تصویر۲. نصیحت سیمر
)Canby, 2015: 112( :به آغوش پدر، منبع

تصویر۳.زال در لباس شاهزادگان سوار بر پیل سپید
)Canby, 2015: 113( :با سام به خانه بر می‌گردد، منبع
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غ خردمند در تصویر )2( غ شکارگر در تصویر )1(سیمر سیمر غ درحال تعالی در تصویر )3( سیمر

غ را این‌بـار بـالای جدول‌بنـدی تصویـر  اسـت کـه نگارگـر لانـۀ سیـمر
غ بهتـر معنـا پیـدا کنـد و ایـن در  کـرده‌ اسـت تـا عروج و اوج سیـمر
حالـی اسـت کـه در تصاویـر)2-1(، لانـه چسـبیده به قسـمت زیرین 
جدول‌بنـدی نقـش شـده‌ اسـت. هنرمنـد نگارگـر در تصویـرگری 
داسـتان زال سـعی نمـوده ‌اسـت بـا الهـام از شـعر شـاعر، اسـتفاده 
بزنـد  خویشـکاری  بـه  دسـت  بـصری  کیفیـات  و  تخیـل  عناصـر  از 
در  زال  بیافرینـد.  وفـاداری  اصـل  رعایـت  بـا  تاثیرگـذار  نـگاره‌ای  و 
شاهنامۀ تهماسبی، سپیدسر و سپیدموی به تصویر در می‌آید و 
براسـاس این سـه نگاره، زال در سـن نوجوانی و بلوغ با وسـاطت و 
غ به دامان خانواده خویش برمی‌گردد و با پدرش  پادرمیانی سیمر
سـام همـراه می‌گـردد. آنچـه بـر اسـاس تصاویـر هویداسـت، زال در 
تصویـر )1( کاملاً بـدون لبـاس و عریـان، لاغرتـر و نحیف‌تـر تصویـر 
شـده ‌اسـت. در تصویر )2( زال فربه‌تر و با پوشـش اندام خصوصی 
بالاتنـه و  کـه  اولیـه  انسـان‌های  بـه سـبک  برگ‌هـا  از  بـا پوششـی 
همچنین از زانو به پایین عریان و بدون پوشـش کار شـده‌ اسـت. 
تصویـر )3(، نیـز زال را سـوار بـر پیل‌سـپید و آراسـته شـده بـه لباس 
و فـرم رایـج قهرمانـان و پهلوانـان سیسـتان بـا کلاه‌خـود، گرز، سـپر 
و زره برناتـر نقـش شـده کـه نشـان از هـوش و درایـت نگارگـران در 

فرآینـد تصویـرگری تکامـل زال دارد.
۳.  تحیلل و تطبیق

غ نیـز همـچون زال، پدیـده‌ای پیچیـده و مبهـم اسـت  سیـمر
از انگاره‌هـا و تلقی‌هـای متضـاد اقـوام ایرانـی. در  و تبـلوری اسـت 
اهریمنـی.  و  مقـدس  اسـت  وجـودی  زال  همـچون  او  شـاهنامه 
مقـدس اسـت هنگامـی کـه بـه خانـدان زال و بـه حماسـه ارتبـاط 
می‌یابـد، و اهریمنـی اسـت وقتـی کـه از نظرگاه نهاد سیاسـی و دینی 
آمیـزۀ ایـن دو کـه موضـع اسـفندیار و گشتاسـپی اسـت  و بویـژه 
اسـت.  اهریمنـی  نیـز  زال  نظـرگاه  ایـن  از  کـه  می‌شـود،  نگریسـته 
غ بـرای زال پروردگاریسـت دانـا و دلـسوز و راهنمـایی اسـت  سیـمر
خردمنـد و آگاه. پزشـکی اسـت درمان‌بخـش و رهاننـده از بیمـاری 
و مـرگ. مرغـی اسـت فرمـانروا کـه راز سـپهر را بـر زال می‌گشـاید و 
غ از شـدنی‌ها و حـوادث آینـده و  مولـود حماسـه را می‌زایانـد. سیـمر
غ،  تقدیر آگاه اسـت )مختاری، 1369: 74(. در داسـتان زال و سیمر
غ بـه عنـوان یـک ذهـن خردمنـد و جادوگـر توانسـته زال را  سیـمر

هدایـت کنـد تـا بـه درجـۀ والایی دسـت پیدا کند )رنجبر و شـکوری، 
انـواع دیـوان اسـت و  از  نیـز پیری یکـی  12(. در بندهشـن،   :1399
چنیـن توصیـف می‌شـود: »زرمـان آن دیـو اسـت کـه )کسـان( را بـد 
دم کنـد کـه آن را پیری خواننـد.« )بندهشـن،12(. در خـود شـاهنامه 
نیز اعتقاد بر این بوده‌اسـت که با فرا رسیدن پیری و کهولت سـن 
»فرّّهـی ایـزدی« از انسـان روی می‌گردانـد )مهرکـی و رضائیـان، 1392: 
غ بسیـار حائـز اهمیـت  205(. بررسـی معنـایی داسـتان زال سیـمر
اسـت؛ چراکه هم حکیم توس در کنار احیای فرهنگ و زبان ایرانی 
بـا بیـان اسـطوره و حماسـه و شـعر در بیانـی سـلیس و شیـوا، در 
لایه‌هـای تـودرتوی آن معانـی رمزی و نمادیـن را گنجانـده ‌اسـت تـا 
آیندگان بتوانند رمزگشـایی کرده و بیشـتر هنر، فرهنگ و اندیشـۀ 
ایرانـی را بشناسـند. در ادامـه بیشـتر بـه شـناخت رمزی داسـتان 
خواهیـم  پـرده  ‌اشـراق  شیـخ  و  فردوسـی  بیـان  در  غ  سیـمر و  زال 
غ پرنـده‌ای اسـت کـه بـا حـضور زال در شـاهنامه  برداشـت. سیـمر
ظاهـر می‌شـود، باتوجـه بـه اینکـه شـاه‌مرغان و پرنده‌ای افسـانه‌ای 
اسـت، نمـاد توحیـد، مظهـر خـرد و دانـش، سـالک در سـفر روحانی 
و آگاه به حوادث آینده اسـت. زال شـخصیت طرد شـده از اجتماع 
بـه دلیـل رنـگ موی و ابروان سـپید اسـت کـه طـی مراحل گـذار باید 
بـا کسـب  را دریابـد و بـه بـلوغ فـکری برسـد و سـپس  خویشـتن 
برگـردد  اجتمـاع  بـه  دشـوار  مراحلـی  و  راه  طـی  در  فضایـل  جمیـع 
سـامان  کیـکاووس(،  )نـوذر،  پادشـاهان  بی‌فرهـی  در  را  و جامعـه 
بـه  نسـبت  وی  بـودن  متمایـز  زال  طردشـدگی  دلیـل  ببخشـد. 
سـایرین )موی و ابروان سـپید( اسـت کـه جامعـه آن را برنمی‌تابـد 
و وی را اهریمنـی می‌پنـدارد. او کـه طفلـی بیـش نیسـت را برهنـه در 
دشت و صحرا پای البرزکوه )در شاهنامه( و کوه قاف )عقل سرخ( 
رهـا می‌نماینـد تـا کائنـات سرنوشـت وی را رقـم بزنـد. سـام و دنیـای 
وی گویی آمادگـی رویـارویی بـا ایـن پدیـدۀ نوظـهور را نداشـته و آن 
را بدیمـن، اهریمنـی و زادۀ دیـوان می‌دانـد. اکـنون سـام در دوراهـی 
انتخـاب قـرار می‌گیـرد. او تاکـنون نگـران تـداوم نسـل خویـش بـود 
امـا حـال بایـد بـه ثبـات حاکمیـت و پادشـاهی مـردم خویش باشـد؛ 
پـس او کـشورش را انتخـاب می‌کنـد و فرزنـدش را بـه دسـت تقدیر 
می‌سـپارد و قربانـی می‌کنـد. در دوردسـت‌ترین مـکان در صحـرا، بـه 
دور از چشـم آدمیـان می‌ا‌نـدازد تـا شـکار ددان گـردد. امـا کائنـات 
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سرنوشـت را طوری دگـر رقـم می‌زنـد و او را در دامـان خـود پرورش 
می‌دهد و به بلوغ می‌رساند. نقش این دایه و معلم را در شاهنامه 
غ و آهـو  غ ایفـا می‌نمایـد و در عقـل ‌سرخ سـهروردی، سیـمر سیـمر
غ خـرد و آگاه از آینـده، پیشـگو و جادوگـر،  وی را می‌پروراننـد. او مر
ستاره‌شناس، دارای دو روی ایزدی و اهریمنی )البته در شاهنامه( 
و آگاه به علم کائنات است. زال را به آشیانه خویش برده و در کنار 
جوجه‌هایش او را می‌پروراند. زال که مظهر هبوط نفس است و به 
دلیل متمایز بودن گویی از عالم ناشناختۀ روحانی به زمین مادی 
نزول کرد تا به حماسـۀ این سرزمین سـامان دهد و بخش مهمی 
از اسـطورۀ ایـن سرزمیـن را بسـازد. در بـدو امـر مورد پذیـرش قـرار 
نگرفـت؛ امـا پـس از الهـام بـه سـام از طریـق رویـای صادقـه، جامعـه 
بـه اسـتقبال نوگـرایی و ایـن پدیـدۀ نوظـهور روی مـی‌آورد و آغـوش 
می‌گشـاید. » در اسـطورۀ زال، پلیـدی او همـان سـپیدی اوسـت. بـه 
سـبب همیـن رنـگ اسـت کـه زال در رونـد اسـطوره از غیرآدمـی تـا 
آدمـی راه می‌پیمایـد )الیـاده، 1368: 61(. میرچـا الیـاده ایـن مرحلـه را 
مرحلـۀ اول گـذار فـردی می‌دانـد. در واقع ایشـان مراحل گـذار فردی 
را چنیـن برمی‌شـمرد کـه در مورد زال نیـز صـدق می‌کنـد: 1. جـدایی 
نـوآموز از جامعـه، 2. انتقـال او بـه مـکان آیینی، 3. آموزش او توسـط 
نیروهـای مقـدس در هیئـت موجـودات افسـانه‌ای و 4. بازگشـت 
فـرد و بازپذیـرش او در جامعـه )رهـبری، 1392: 18(. ایـن بـلوغ فـکری 
در شـاهنامه تـا دورۀ نوجوانـی زال طول می‌کشـد و مقـارن اسـت 
طول  بـه  روز  دو  بـلوغ  سرخ  عقـل  در  امـا  انسـان،  سـنی  بـلوغ  بـا 
می‌انجامـد و سـالک بـه آغـوش مـادر بر می‌گردد. هنرمنـد نگارگر در 
آفرینش تجسـمی داسـتان زال، براسـاس بیان شـاهنامه با اتکا بر 
خویشـکاری و دانسـته‌های خود با الهام از سـبک هنری رایج عصر 

خـود بـه خلـق نـگاره اهتمـام مـی‌ورزد کـه دور از ذهـن نبـود.
توسـط  او  پرورش  و  زال  زاده‌شـدن  داسـتان  سـاختاری  بررسـی 
غ، را می‌توان یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین بخش‌اسطوره‌ای  سیمر
ایـران برشـمرد و نگریسـتن و کاویـدن کُُنـه روایـت در شـاهنامه بـا 
و  فردوسـی؛  ابوالقاسـم  حکیـم  بزرگ،  اسـتاد  خوانـش  و  سـرایش 
خوانـش فرزانـۀ فروغ، شیـخ‌ اشـراق و در ادامـه خلـق نـگاره در قالـب 

کتـاب‌آرایی بسیـار حائـز اهمیـت اسـت. اولـی از دیـدگاه حماسـی و 
اسـطوره‌ای بـا چاشـنی رمـز و دومـی بـا نـگاه عرفانـی، رمزی و نمادیـن. 
فردوسـی که در سرودن شـاهنامه از روایات، داسـتان‌ها، گوسـان‌ها، 
دهقانـان، موبـدان و کتاب‌هـای دینـی و تاریخـی الهـام گرفته‌اسـت. 

تغییراتـی در دو شـخصیت اصلـی مورد بحـث، داده ‌اسـت.
در روایت سـهروردی چنین اسـتنباط می‌شـود که چون زال را در 
غ هـر صبـح بـه دشـت  دشـت در دامنـۀ کـوه گـذارده بودنـد، سیـمر
می‌آمـد و وی را بـه زیـر پـر خـود می‌گرفـت. و شـب آهوی مـادر کـه 
بچـه‌اش شـکار صیـادان شـده اسـت او را تیمـار می‌کـرد. پـس زال 
غ پروریـده نشـده ‌اسـت و بنـا بـه  بـا ایـن وصـف در آشیانـۀ سیـمر
روایـت مـادر وی پـس از دو روز کـه حـال بهـتری پیـدا کـرد، براسـاس 
شـفقت مـادری بـه جسـتجوی فرزنـد پرداخـت و او را یافـت و بـدو 
غ، بـا لبخنـدی کودکانه متوجه حضور  شیـر داد. زال از زیـر پـر سیـمر
او شـد و لبخنـدی زد و مـادر را شیفتـه و دلبسـته کـرد. پـس مـادر او 
را در آغـوش گرفـت، شیـر داد بـا خـود بـه خانـه بـرد. بـا ایـن اوصـاف، 

زال تنهـا دو روز مهمـان کائنـات بـود کـه همـه موجـودات او را تیمـار 
یـک  در  سـالک  توسـط  هزارسـاله  راه  سـهروردی  نـگاه  در  کردنـد. 
روز طـی می‌شـود. شـاید مـراد وی از بیـان ایـن دو روز و بازگشـتش 
بـه آغـوش خانـواده، بیانگـر همیـن باشـد. در جـدول )1( بـه بیـان 
شـباهت‌های ظاهری شـخصیت‌های اساطیری دو کتاب شاهنامه 

زال در تصویر )1(زال در تصویر )2( زال در تصویر )3(

خ جدول 1. وجوه شباهت در شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه و عقل‌سر

عقل سرخشاهنامهشخصیت

غ شاه مرغان، خردمند و دانا، با خبر از عالم بالا  -  مادر،سیمر
دایه، پرورش دهنده و معلم زال

سپید مو، سپید ابرو، پیر و فرتوت  -  پیرسر،زال
طردشده از خانواده

پدر زال، حاکم، پهلوان و یل سیستانسام

زایندۀ زال، ماهرو و زیبارو، معشوقۀ سام،مادر زال
مادر حاکم آینده سیستان



35 ضحی اصغرزاده چرندابی ، حسن بلخاری قهی، مینا محمدی وکیل

و عقـل سرخ اشـاره می‌شـود کـه نشـان‌دهندۀ ایـن اسـت که شیخ 
اشـراق در خوانـش شـاهنامه از شـخصیت‌های خـود داسـتان بـا 

همـان ویژگـی و مشـخصات بهره‌گرفته‌اسـت.
در  شـده  قـرارداده‌  تمایـزات  و  تفاوت‌هـا  نیـز   ،)2( جـدول  در 
دو روایـت بـه‌صورت موجـز و گویـا در قالـب جـدول آمـده اسـت. 
مهم‌تریـن تفـاوت در شـکل و قالـب روایـت اسـت کـه شـاهنامه 
منظـوم بـا رویکـرد حماسـی و اسـطوره‌ای اسـت و عقـل ‌سرخ، در 
قالـب نثـر بـا بیـان رمزی و نمادیـن عرفانـی اسـت. از آنجـا که هدف 

فردوسی حفظ و احیای زبان پارسی و میراث ایران پیش ‌از اسلام، 
بـه دلیـل یورش و تخریـب تازیـان و سـایر حکومت‌هـا، می‌باشـد؛ 
هـدف فرزانـۀ فروغ نیـز احیـای حکمـت ایرانـی در قالـب آموزه‌هـا و 
تعالیم اسلامی اسـت. شیخ ‌شـهید پرواز سـالک و رهروی خداجو 
را کوتـاه و در لحظـه می‌دانـد، کـه ایـن مهـم برای انسـان‌های عادی، 
شـاید هـزاران سـال بـه طول انجامـد، امـا فردوسـی اگرچـه بـا بیـان 
اسـطوره‌ای به شـاهنامه می‌نگرد، براسـاس مراحل تکوین و رشـد 

انسـانی پیـش مـی‌رود.

خ جدول ۲. وجوه تفاوت در شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه و عقل‌سر

عقل سرخشاهنامهمتغیرها

فصل سرما و زمستان ذکر شده است. احتمالا به دلیل سپیدی زال و فصل و زمان خاصی در شعر بیان نشده است.زمان
وزن زال و سال و زر و سرد، شیخ فصل سرما را برگزید.

غ سیمر
غ افسانه‌ای که بر بالای البرزکوه آشیانه دارد که کسی را راهی  1- شاه‌مر

بدان‌جا نیست. غذایش گوشت شکار است.
غ یزدانی و اهریمنی وجود دارد. 2- دو نوع سیمر

غ افسانه‌ای که بر بالای درخت طوبی )درخت همه‌تخم( آشیانه دارد. شاه‌مر
غذایش آتش است.

زال
غ خرد( پرورش پیدا می‌کند و پس از  غ)مر تا سن بلوغ در کنار سیمر

ع  غ، به تضر رسیدن به بلوغ فکری و آکاهی از اسرار مکنون توسط سیمر
غ به دنیای آدمیان و حماسه پا می‌گذارد. سام و درخواست سیمر

تنها دو روز در طبیعت)در دامنۀ کوه و در سایۀ کائنات( به دور از خانواده 
غ او را روز زیر پر خود می‌گیرد و شب‌ها آهوی مادر  گذاشته می‌شود. سیمر

به وی شیر می‌دهد و زیر چتر خود می‌گیرد تا گرم نگه داشته شود.

پدر زال که به دستور وی زال کودک را دشت در نزدیکیپدر زال که به دستور وی، زال کودک را پای البرزکوه می‌گذارند.سام
دامنۀ کوه قاف رها می‌کنند.

پس از زاییدن زال و و دورکردن فرزندش توسط عمال سام، دیگر مادر زال
خبری از حضور وی در داستان نیست.

نقش اصلی پس از زایش زال پیدا می‌کند و پس از گذشت حداقل دوروز 
و پیداکردن حال مناسب در جستجوی فرزند خویش در دامنۀ کوه قاف 
به دنبال فرزند خویش می‌گردد. او را می‌یابد و از سرّّ زنده‌ماندنش آگاهی 

پیدا می‌کند. سرانجام زال را شیر می‌دهد و با خود به خانه می‌برد.

(چندسال)حدود15سال(طی بلوغ معنوی چند روز)حدود دو روز

مادرپدر )سام(عامل بازگشت

خ غ در دو کتاب شاهنامه و عقل‌سر جدول ۳. ویژگی‌های ساختاری داستان زال و سیمر

شاهنامهعقل سرخویژگی‌های ساختاری

منظوممنثورقالب اثر

پارسی و بیان حماسی، پهلوانی و گاهی رمزیپارسی و بیان رمزی، فلسفی و عرفانیزبان اثر و شیوۀ بیان

حکمت و خرد و بر مبنای مشروعیت پادشاهی مانند کیخسروتوحید اسلامی بر مبنای فلسفه و عرفان و حکمتاساس استواری اثر

قرن چهارم ه.ققرن ششم ه.قبازۀ زمانی

تیپ
سپیدموی و ابروسپید موی و ابروزال

غ یک پرندۀ بزرگ که تمام رستنی‌ها از اوست، دانا و  آگاه از عالم روحانی.یک پرندۀ بزرگ که تمام رستنی‌ها از اوست، دانا و  آگاه از عالم روحانی.سیمر

ذکر نشده است.زمستان و سرمافصل

غذا
گوشت شکار و مکیدن خون آن هاشیر آهوزال

غ گوشت شکارآتشسیمر

کنام و 
آشیانه

بالای البرزکوهبالای درخت طوبیزال

غ در بالای البرز کوه تا نوجوانی و سپس با تشریفات انتقال به قصردر دشت و پس از دو روز انتقال به قصرسیمر

در آشیانۀ زال در کنار جوجه‌هایشروزها زیر پر زال و شب ها در آغوش آهوپرورش زال

غپس از دو روز توسط مادربازگشت به خانواده ع پدر و درخواست سیمر پس از رسیدن به بلوغ سنی به تضر
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خ سهروردی و تبلور آن در نگاره�های شاهنامه تهماسبی غ در شاهنامه فردوسی و عقل سر روایت زال و سیمر

گذشـتۀ  بـه  رجعـت  نـگاه  بـا  فردوسـی  شـد  گفتـه  پیش‌تـر 
باشـکوه ایـران پیـش از یورش تازیـان می‌نگـرد و در جهـت احیـای 
زبـان و آموزه‌هـای پارسـی در قالبـی اثری منظـوم بـا بیـان اسـطوره‌ای 
و حماسـی اسـت تـا روح ایرانیـان را زنـده نگـه دارد و شیـخ ‌اشـراق 
در جهـت اسـتفاده از حکمـت ایـران باسـتان در راسـتای تقویـت 
آموزه‌هـای اسلامـی اسـت. در اثـر فردوسـی، زال پـس از طردشـدگی 
بـه  تشریفـات  بـا  باشـکوهی  هیـات  یـک  طـی  )سـام(  پـدر  توسـط 
جامعه بازگردانده می‌شود و جای پدر حاکم سیستان و زابلستان 
فرزنـد  جسـت‌وجوی  بـه  مـادر  سـهروردی،  اثـر  در  امـا  می‌گـردد 

خویـش مـی‌رود و او را می‌یابـد و پـس از آگاهـی از سرزنـده‌ مانـدن 
فرزنـد، او را بـه جامعـه برمی‌گردانـد. آگاهی یافتـن از از حضور و زنده 
‌مانـدن فرزنـد در شـاهنامه از طریق خواب بر سـام ابـراز می‌گردد اما 
در عقـل ‌سرخ، مـادر خـود قـدم بـه جسـت‌وجو و پیداکـردن فرزنـد 

بـه‌صورت پنهانـی می‌گـذارد.
غ  سیـمر و  زال  داسـتان  سـاختاری  ویژگی‌هـای   )3( جـدول  در 
در دو اثـر مورد مطالعـه بـه‌صورت جـزء از نظـر می‌گـذرد تـا مخاطـب 

جامع‌تـر و کامل‌تـر بتوانـد داسـتان را درک نمایـد.
در جـدول )4( نیـز ویژگی‌هـای رمزی و معنـای دو داسـتان کـه 

خ جدول ۲. وجوه تفاوت در شخصیت‌های اسطوره‌ای شاهنامه و عقل‌سر

ویژگی‌های 
عقل سرخشاهنامهمعنایی

غ سیمر

غ خردجادوگر، درمانگر و طبیب طبیب و درمانگر و مر

آشیانه بر بالای درخت طوبی یا کوه قافآشیانه بر بالای البرز کوه

غ یزدانی به یزدانی و اهریمنی، ورود سیمر
یزدانی و توحیدی، ذات واحد مطلقشاهنامه با تولد"زال" آغاز می شود.

غ از شدنی‌ها و حوادث آینده و تقدیر آگاه است. آگاه به حقایق توحیدی، راهنمای سالک در رسیدن به نورسیمر

دارای پرهای جادویی و التیام بخش و درمان‌گر
غ آن خاصیت است که اگر آیینه یا مثل آن برابر در سیمر
غ بدارند، هر دیده که در آن آیینه نگرد، خیره شود. سیمر

همچنین دارای پرهای جادویی و التیام‌بخش

غ تنها دایه، نگهدار، معلم، پیامبر و راهنمای زال است. سیمر
غ روز از کودک نگهداری می‌کند، چون روز به جهان نور متعلق  سیمر

است یعنی به همان میهن نفس که یادي از آن در خاطر وي
مانده است و بعدها از راه آگاهی و سیر و سلوك بدان می رسد.

زال

زال به نیروی درمانگری و جادوگری دست می یابد که پس از گذار از 
پلیدی به نیکی و فره در او ایجاد شده است.

شب نیز جهان ادراك‌هاي حسی محدود به حواس ظاهري است
و آهو رمزي است از نفس نباتی.

هبوط نفس )از جهان روشنی( به این جهان)مادي( است.انگاره‌ای فرازمینی و پدیده‌ای نوظهور

سپیدی موی زال عمر دراز اوست. مرگ زال و شرح مردنش در 
شاهنامه نیامده تا همچنان رمزآلود و مبهم باقی بماند.

ت 
ّ
سهروردي، زال را که در زبان اوستایی به معنی زمان است، به علّ

سپیدمویی و عمر طولانی سمبل نور و زمان می‌داند.

نماد و نمودار رازوارانه رهروي خداجوي دانسته است.خردمند، ناجی و تکمیل کننده حماسه ایران

سپیدی زال دال بر پاکی وی و خرد اوست.
از دیدگاه سهروردي، زال که با مویی سپید زاده می‌شود، نمادي از خرد و 
پاکی است. نمونه انسان کامل  که بر دیوان سیاه و سفید)تجلی درون 

خویش( پیروز شده است.

رمز ناجی حماسی ایران، از خانه و اجتماع طرد می‌گردد تا خویشتن 
خویش را بیابد و تحت تعالیم نیروهای ماورائی و کائنات، دلش نورانی 
و شخصیتش کامل گردد و برای یک رسالتی بزرگ بعنوان خردمند و 

دوراندیش آماده گردد.

زال، رمزي از روحی است که از اصل خود جدا افتاده است، اما هنوز با آن 
پیوند دارد و میکوشد به اصل خود برسد. زال، رمز روحی است که به صحراي 

عالم ماده افکنده می‌شود و یا نوري است که اسیر ظلمت می‌گردد.

زال در نظر طوبی به دنیا آمد.شخصیتی جادویی و مرموز در با چهره‌ای عجیب و خارق‌االعاده‌.

احیای فرهنگ و زبان و هنر پارسی)ایرانی(هدف مولف
احیاي حکمت باستان )حکت خسروانی، حکمت اشراقی(منعکس کننده فرهنگ و تاریخ ایران باستان
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آمـده  براسـاس پژوهـش پژوهشـگر بـا تکیـه بـر منابـع و مراجـع 
در ایـن تحقیـق، اسـتنباط شـد، در قالـب یـک جـدول بـه صورت 

آورده شـده ‌اسـت. خلاصـه شـده و قابـل فهـم 

◂  نتیجه�گیری
آثـار  شـاهنامه فردوسـی اسـتاد فردوسـی بزرگ به‌عنـوان سـرآمد 
حماسـی بـا رویکـرد اسـطوره و بـا نـگاه احیـای زبـان و فرهنـگ ایران 
باسـتان می‌باشـد کـه سـرلوحه و مرجـع بسیـاری از شـاهکارهای 
داخلـی و خارجـی شـده‌ اسـت. شیـخ ‌اشـراق کـه با دیدگاه بازگشـت 
بـه حکمـت خسروانـی و اسـتفاده از آن در عرفـان اسلامـی سـرآمد 
است در آثار خویش از فردوسی و اوستا و منابع کهن نیز بهره‌ها 
برده‌اسـت. کتـاب عقـل سرخ وی نیـز از ایـن اصـل مبـرا نیسـت. او 
غ  بـا زبـان رمـز و تمثیـل و عرفـان بـه خوانـش داسـتان زال و سیـمر
فردوسـی می‌پـردازد و هدفمنـد دسـت بـه روایـت بـرده و در قالـب 
غ  یـک اثـر عرفانـی بـا تفاوت‌هـایی بیـان می‌کنـد. او دو دایـه )سیـمر
کـه  غ  سیـمر می‌گیـرد،  نظـر  در  زال  بـرای  طوبی  فرمـان  بـه  آهـو(  و 
مظهـر نور و پیـام‌آور وحـی اسـت را در روز می‌گمـارد و آهـو که مظهر 
غ  جسـمانی و زمینـی اسـت را در شـب. امـا فردوسـی تنهـا سیـمر
را دایـه و معلـم زال قـرار می‌دهـد کـه او را بـه آشیـان خویـش بـالای 
کـوه می‌بـرد. ایـن در صورتـی اسـت کـه در داسـتان عقـل سرخ زال 
غ در شـاهنامه دارای شـخصیتی  در دشـت پرورش می‌یابد. سیمر
دوگانـه اهریمنـی و یزدانـی اسـت امـا در عقـل سرخ تنهـا دارای یک 
وجـه و راهنمـای سـالک بـرای رسیـدن به قاف اسـت. سـهروردی و 
فردوسـی، سـپیدی زال را مظهر پاکی و آن‌جهانی وی بیان می‌کنند 
امـا می‌بینیـم کـه جامعـه ظرفیـت پذیـرش ایـن پدیـدۀ نوظـهور را 
نـدارد و وی را جادوگـر یـا دیـو می‌خواننـد و از جامعـه طـرد می‌کننـد. 
در واقـع طردشـدن زال در کودکـی از اجتمـاع توسـط هـر دو منبـع، 
می‌تـوان بـه دورۀ گـذار فـردی تفسیـر کـرد که رهرو بایـد طی طریقت 
نماید، ریاضت بکشـد، تحت تعالیم معلم اسـطوره‌ای خویش به 
حقایق دسـت ‌پیدا کند و به بلوغ برسـد تا بتواند با نور و حکمت 
خویـش برگـردد و جامعـه را از بـدی و پلیـدی برهانـد. اینجاسـت 
کـه جامـع بـه اسـتقبال وی می‌آیـد و از وی اسـتمداد می‌طلبـد. در 
هـردو منبـع زال آگاه بـه اسـرار نهـان کائنـات اسـت کـه بـا نیـت پاک 
و روحانـی خویـش سـبب تولـد حماسـه، پهلوانـی و فراوانـی بـرای 
جامعـۀ خویـش در سـایۀ حمایـت دایـۀ پیامبـر خویـش می‌شـود. 
غ بـه وی داد تا  کلیـد ایـن ارتبـاط روحانـی چنـد پری اسـت که سیـمر
غ  در دوران سـختی طـی مراسـمی خـاص بسوزانـد و با آمـدن سیمر
و تدبیـر وی کـه فراتـر از زال اسـت آن گـره گشـوده شـود. در پایـان، 
نگارگـر ایرانـی سـعی کـرده با رعایت اصل وفـاداری به متن و اتکا به 
دانسـته‌های خویـش در مصاحبـت بـا هنرمنـدان، دانشـمندان و 
شاعران و عالمان عصر خویش دست به خویشکاری بزند و اثری 
هـنری بـا رعایـت امانـت‌داری و عرف هنری زمانـۀ خویش بیافریند.  

◂  پی نوشت ها 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غ است مانند سیندخت؛ در اوستا مرغوسئن و در  1.  ترکیبی از سین و مر
غ  پهـلوی سیـن مورو اسـت )پورداوود، 1326: 308(. تلفـظ اصلی واژۀ سیمر
در اوسـتا، »مرغو سـه‌ئه‌نه«، و در پهلوی »سـن‌مورو« و سـه‌ نه موروک« و در 
مـواردی در زبـان فارسـی، »سیرنـگ« آمـده‌ اسـت کـه مستشـرقین آن را بـه 
عقـاب و شـاهین ترجمـه کرده‌انـد )بلخاری‌قهـی، 1399: 77(، )کـزازی، 1392: 
غ یکـی از شـگرف‌ترین و گرانمایه‌تریـن نمادهـا و بنیادهـای  488(. سیـمر
غ در سرنوشـت  اسـطوره‌ای در فرهنـگ ایرانـی بـه شـمار مـی‌رود.» ایـن مر
قهرمانان و حوادث اسـاطیری دخالت می‌کند« )پورنامداریان، 1374: 75(.
2.  »پیـر فرتـوت سـپیدموی باشـد )دهخـدا(؛ اکثـر بـر زن پیـر اطلاق کنند 
)برهـان قاطـع(؛ فرتـوت و پیـر سـخت هـرم بود )آنندراج(؛ پدر رسـتم اسـت 
چون او سـفیدموی به‌وجـود آمـد بـه ایـن نـام خوانند )برهان قاطـع(؛ زال را 
چون موی سـپید بـوده ‌اسـت زال گفته‌انـد، یعنـی پیر و سـپیدموی )تاریخ 
سیسـتان،ص23(؛ در اوسـتا ریشـۀ zar )پیرشدن(، هندی باستان ریشۀ 
jara-jar )پیرشـده(، بلوچـیzar )زن زوجـه(، افغانـی و یودغـا zor )پیرمـرد( 
و در زر فارسـی نیـز لغتـی اسـت در زال کـه »ر« بـه »ل« بـدل شده‌اسـت.« 
) دهخـدا، 1377، ج. 8: 12549( کسـی کـه موهـای سـر و ابرو و مژگانـش 
سـفید باشـد )معیـن، ذیـل کلمـه(. »در اوسـتا و فـرس هخامنشـی حـرف 
کـه دارای لام اسـت در اصـل"ر"  واژه‌هـای فارسـی  از  نبـوده و هریـک  لام 
بـه جـای  زر  در  آن هـم  اصلـی  "ر"  کـه  زال  واژه  آنهاسـت همیـن  از  بـوده. 
مانده‌اسـت. زال زر )پیـر فرتـوت(، در اوسـتا واژه‌هـایی همـچون زئورون و 
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اسـت. زندگـی زال از آغـاز بـا هویتـی اسـطوره‌ای آغـاز می‌شـود و بـه حماسـه 
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